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The introduction of lithography to Iran during the Qajar period opened new horizons 

for the extensive transformation of Iranian-Islamic art and brought about profound 

changes. With the ability to print and publish literary, historical, scientific, and cultural 

works, a broader range of social classes gained the opportunity to benefit from science 

and literature. Therefore, culture flourished more widely within society. Ferdowsi's 

Shahnameh, as a national document of Iranian identity and a guardian of the Persian 

language, was among the works that, as in the past, attracted the attention of printing 

patrons in Iran and was published several times in illustrated editions. One of the 

valuable printings was published in 1267 AH (preserved in the Astan Quds Razavi 

Library, under registration number 11161). This printing is recognized as the first 

lithographed illustrated Shahnameh in Iran, with its exclusive illustrations executed by 

Mirza Ali-Qoli Khoi. Therefore, the examination of multiple visual representations of 

the written narratives of the Shahnameh holds particular significance in the manner of 

narrative transmission for the largely illiterate society of the Qajar period. The 

objective of the present research is to explore the connection between the written and 

visual text of the Shahnameh under study, relying on a descriptive-analytical method. 

It seeks to answer the question of how the emotional states of Rostam are reflected in 

the illustrations of the 1267 AH Shahnameh and how these depictions align with the 

text of the poems. To this end, illustrations from the mentioned Shahnameh, in which 

Rostam is present, have been analyzed in terms of their adherence to the text of the 

Shahnameh's verses and the manner in which Rostam's emotional states are 

represented in his facial expressions and sometimes his body. Based on the findings of 

the research, despite Ali-Qoli Khoyi's exceptional mastery and skill in depicting 

psychological emotions and states such as fear, sorrow, courage, and astonishment, in 

designing the heroic and champion character of Rostam, he often prioritized Rostam's 

elevated status. In various events, he portrayed Rostam in a resolute and steadfast 

manner. 
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Extended Abstract 
After the introduction of lithography to Iran in 1249 AH, the first illustrated Shahnameh using this 

technique was published in 1267 AH. The quality of the illustrations in this version is noteworthy due 

to their coherent and confident lines, the extensive detail in the rendering of both the background and 

characters, and the balanced compositions. In addition, the illustrator of this edition was the foremost 

lithography artist in Iran, and his works offer profound and diverse layers for examination and 

research. Paying attention to these works from various perspectives seems both necessary and 

beneficial. In this research, the depictions of the character Rostam in the mentioned Shahnameh will be 

studied. The focal point is on the portrayal of emotional states, facial expressions, and overall body 

language of Rostam, as well as the visual execution of this character and the connection of these states 

with the text (the poems of the Shahnameh), which will be analyzed. The statistical samples of the 

research include 16 images that have been selected based on direct reference to the Shahnameh of 1267 

AH, preserved in the Central Library of Astan Quds Razavi. In order, the titles of these images are as 

follows: 1. Rostam killing the White Elephant, 2. Rostam's battle with Afrasiab, 3. Rostam killing the 

White Demon, 4. Rostam's second combat with the King of Hamaveran, 5. The killing of Alkous by 

Rostam, 6. The killing of Sohrab by Rostam, 7. Afrasiab sending Sorkheh to fight Rostam, resulting in 

his capture and death, 8. Kay Khosrow sending Rostam to aid Tus and the Iranians, 9. Rostam's battle 

with Ashkabus and the killing of Ashkabus by Rostam, 10. The capture of the Khagan and the defeat of 

the Turanians, 11. Rostam throwing the demon Akvan into the sea, 12. Rostam rescuing Bijan from the 

well, 13. Kay Khosrow granting kingship to Lohrasp, 14. Bahman going with a message from 

Esfandiyar to Rostam, 15. Rostam returning to battle and the killing of Esfandiyar, 16. Rostam killing 

Shaghad, and the deaths of Rostam and Zavareh. The character of Rostam, as a national hero and one 

of the most prominent figures in the Shahnameh, plays a significant role in the audience's 

understanding and perception of the narrative's progression. Therefore, the focus of the present 

research is on the following question: How does the presence of images alongside the text of a story 

enhance the impact of events and characters, particularly in the context of Rostam's tales, which are 

characterized by their heroic and epic nature, and where the actions of this character have significant 

consequences on the narrative? Consequently, the representation of Rostam's emotional reactions and 

psychological states will be of particular importance. 
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 های کلیدی: واژه

 قاجار  ۀدور یرساز ی تصو 

 ی چاپ سنگ ۀشاهنام

 یی خو  یقلیعل رزایم

 رستم  یحالات روح

اسلامی گشود و  -ورود صنعت چاپ سنگی در دورۀ قاجار به ایران افقی نو برای تحول گستردۀ هنر ایرانی

تغییرات عمیقی رقم زد. با امکان چاپ و نشر آثار ادبی، تاریخی، علمی و فرهنگی، طبقات اجتماعی بیشتری  

سبب، فرهنگ در سطح جامعه بیشتر رشد کرد.  دست آوردند. بدینگیری از علم و ادبیات را بهفرصت بهره

مثابه سند ملی هویت ایرانی و حافظ زبان فارسی، ازجمله آثاری بود که همچون گذشته  شاهنامۀ فردوسی به

های  بار به شکل مصور انتشار یافت. یکی از چاپموردتوجه بانیان چاپ در ایران قرار گرفت و چندین

( که درواقع  111۶1ق منتشر شد )محفوظ در کتابخانۀ آستان قدس رضوی، به شماره ثبت  12۶۷ارزشمند در  

قلی خویی،  شود که تصاویر انحصاری آن را میرزا علیاولین شاهنامۀ چاپ سنگی مصور در ایران شناخته می

های مکتوب شاهنامه، برای جامعۀ غالباً  های بصری متعدد از روایترو، بررسی نمایشاجرا کرده است؛ ازاین

ای در نوع انتقال روایت برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی  فاقد سوادِ دورۀ قاجار، از اهمیت ویژه

تحلیلی است و در پی پاسخ  -بر روش توصیفیمورد مطالعه با تکیه  پیوند میان متن مکتوب و بصری شاهنامۀ

ق و تطابق آن  12۶۷های شاهنامۀ  به این پرسش است که نحوۀ بازتاب حالات روحی رستم در تصویرسازی

هایی از شاهنامۀ مذکور که رستم در آن حضور با متن اشعار چگونه بوده است؟ به این منظور، تصویرسازی

دارد، به لحاظ تبعیت از متن ابیات شاهنامه و چگونگی بازنمایی حالات روحی رستم در چهره و گاه بدن او  

خویی باوجود تسلط و مهارت ممتاز در   قلیهای پژوهش، علیاند. براساس یافتهمورد واکاوی قرار گرفته

ریزی شخصیت پهلوانی ترسیم احساسات و هیجانات روانی همچون ترس، غم، شجاعت و تعجب، در طرح

و قهرمانی رستم، غالباً جایگاه والای او را در اولویت قرار داده و در وقایع گوناگون رستم را در حالتی راسخ 

 و مستحکم ترسیم کرده است. 

اسلامی )مطالعۀ موردی: بازتاب بصری حالات روحی -های هنر ایرانی(. نگرشی تحلیلی بر پیوند گونه1404لعل شاطری، مصطفی؛ برادران، آزاده. )استناد:  

 . 98-۷3(، 1)2ق(، مطالعات هنرهای تجسمی ایران، 12۶۷رستم در شاهنامه چاپ سنگی 
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 مقدمه -1

ق انتشککار یافککت. 12۶۷ق، نخستین شاهنامۀ مصور با استفاده از این تکنیککد در 1249س از ورود چاپ سنگی به ایران در پ

های اجراشده در این نسخه به لحاظ برخورداری از خطوط منسجم و مسلط، جزئیککات بسککیار زیککاد در کیفیت تصویرسازی

های متعادل، حائز اهمیت است. به علاوه، تصویرساز ایککن نسککخه، برتککرین بندیها و نیز ترکیب پرداختِ زمینه و شخصیت 

دهنککد و عمیق و متفاوتی را درجهککت بررسککی و پککژوهش ارائککه می  هایهنرمند چاپ سنگی ایران بوده است و آثار او لایه

های شخصیت رسککتم در رسد. در این پژوهش، تصویرسازیهای مختلف لازم و مفید به نظر میتوجه به این آثار از دیدگاه

نگککاری و شاهنامۀ مذکور مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. توجه کککانونی بککه نحککوۀ تصویرسککازی حککالات روحککی، چهره

طورکلی زبان بدن رستم است و نحوۀ اجرای بصری این شخصیت و ارتباط این حالات با متن )اشککعار شککاهنامه(، مککورد به

ق، 12۶۷ تصویر است که براساس مراجعۀ مستقیم به شاهنامۀ  1۶های آماری پژوهش شامل  واکاوی قرار گرفته است. نمونه

. کشککتن 1انککد از:  ترتیب، عنککوان ایککن تصککاویر عبارتاند. بهمحفوظ در کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی، انتخاب شده

. 5. رزمِ دومِ رسککتم و شککاه هامککاوران،  4. کشککتن رسککتم دیککو سککپید را،  3. جنگ رستم با افراسککیاب،  2رستم پیل سپید را،  

. فرستادن افراسیاب سرخه را به جنککگ رسککتم و ۷شدن سهراب به دست رستم،  . کشته۶دست رستم،  شدنِ الکوس بهکشته

شککدن . نبککرد رسککتم بککا اشکککبوس و کشته9. فرستادن کیخسرو رستم را به یاری طوس و ایرانیان،  8شدنش،  گرفتار و کشته

. 12اکوان دیو رستم را در دریککا،    . انداختن11ِخوردن تورانیان،  . گرفتارشدن خاقان و شکست 10اشکبوس به دست رستم،  

. باز 15. رفتن بهمن با پیغام اسفندیار نزد رستم،  14. دادن کیخسرو پادشاهی به لهراسب،  13برآوردن رستم بیژن را از چاه،  

عنوان . کشتنِ رستم شککغاد را و مککردنِ رسککتم و زواره. شخصککیت رسککتم بککه1۶شدنِ اسفندیار، رفتنِ رستم به جنگ و کشته

های شککاهنامه در درو و دریافککت مخاطککب از رونککد داسککتان مکک ثر اسککت؛ ترین شخصککیت قهرمان ملی و یکی از شاخص

کنککد، چگونککه بککه رو، مسئلۀ پژوهش حاضر بر این محور قرار دارد: زمککانی کککه تصککویر مککتن داسککتان را همراهککی میازاین

های رستم که با خصلتی سلحشککورانه شود، با توجه به ماهیت داستانتأکید بیشتری می  هاتأثیرگذاری رویدادها و شخصیت 

اند و اعمال این شخصیت نتایج مهمی در رویککۀ داسککتان بککه همککراه دارد؟ درنتیجککه نحککوۀ بازنمککایی گرفتهو حماسی شکل

 ای برخوردار خواهد بود.های عاطفی و حالات روانی رستم از اهمیت ویژهواکنش

 روش پژوهش -2

های تصویر است کککه در ایککن بککین، نمونککه 5۷مثابه جامعۀ آماری برخوردار از خستین شاهنامۀ چاپ سنگی مصور ایران بهن

هککا حضککور دارد(. سککاختار پککژوهش هایی که رستم در آنتصویر است )صرفاً تصویرسازی  1۶آماری موردپژوهش، شامل  

تحلیلی موردبررسی قککرار خواهنککد گرفککت تککا پاسککخ اصککلی کککه دسککتیابی بککه -توصیفی  های مذکور به شیوۀکیفی و نمونه

 های مختلف براساس متن است، حاصل شود.چگونگی تصویرسازی حالات روحی رستم در موقعیت 

 پیشینۀ پژوهش -3

های چاپ سنگی صککورت پذیرفتککه هایی در زمینۀ تاریخ چاپ سنگی و نیز تصویرسازی در کتابهای اخیر پژوهشدر دهه

( در مقککالاتی بککا عنککاوین a2002،  2012های مصککور اسککت، ازجملککه مککارزلف )است که بخشی از آن مربوط بککه شککاهنامه

های چککاپیِ منتشرشککده بککه شککیوۀ چککاپ سککنگی های چاپ سنگی فارسی مصککور از شککاهنامۀ فردوسککیه، »شککاهنامه»کتاب

، قلککی خککوییتصاویر شاهنامۀ فردوسی بککه روایککت میککرزا علی( در کتاب  1388دربردارندۀ حماسۀ ملی ایرانیانه، صمدی )

های مشابه هنککدیه، ( در مقالۀ »بررسی تطبیقی تصاویر چاپ سنگی شاهنامه در دورۀ قاجار و نسخه1390فشارکی )هاشمی

های های تصویرسازی، شاهنامۀ چاپ سنگی امیر بهادر با دیگر شککاهنامهنامۀ »مطالعۀ تطبیقی ویژگی( در پایان1390یاوری )

نامۀ »سیر تحول تصویرسازی مجلس نبرد رستم و سهراب در ( در پایان1394مصور چاپ سنگی ایرانه، محمدی خشوئی )
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( 1399هجریه و لعل شاطری ) 13تا نسخ چاپ سنگی قرن    8های مصور ایران مطالعۀ موردی: از نسخ خطی قرن  شاهنامه

سازی فرهنگی، مبتنی بر هویت ملی )مطالعۀ مککوردی: های متون کهن در گفتمانتصویرسازیگیری از  در مقالۀ »جایگاه بهره

شود که تککاکنون پژوهشککی مسککتقل بککه بررسککی ق(ه. مبنی بر پیشینۀ پژوهش مذکور دریافت می12۶۷شاهنامۀ چاپ سنگی  

 نگر، به حالات روحی رستم نپرداخته است.جایگاه رستم و با نگاهی جزئی

 ق1267شاهنامۀ مصورِ  -4

-21: 1399گردد، اما این جریان توأم با تداوم نبککود )اصککلانیان، ها در ایران، به دورۀ صفوی بازمیفعالیت نخستین چاپخانه

هککای واسککطۀ تلاشتوان از اواسط دورۀ قاجار دانست. در این هنگککام به( و عملاً نقطۀ آغازینِ جدی و رسمی آن را می23

های چککاپی در ها و کککاهش محککدودیت واسطۀ قابلیت ق نخست چاپ سربی و سپس به1233در    السلطنهعباس میرزا نایب 

لعککل ؛ Marzolph, 2002b: 249, 256ق چاپ سنگی با ملزومات و عوامل فنی مختص به خود بککه ایککران وارد شککد )1249

صورت مسککتقیم از شککیوۀ نسککخ خطککی های چاپ سنگی ایران، بهآرایی کتابدر ساختار ظاهری و صفحه (.1401شاطری، 

های تزئینی بککود و حککدود های چاپ سنگیِ دورۀ قاجار صرفاً شامل متن و فاقد آرایهالگوبرداری شده است. نخستین کتاب

قککرار گرفککت.  رو، اسککتفاده از تصککویر موردتوجککههای این تکنید دست یافتند؛ ازایککنید دهه بعد، ناشران به سایر قابلیت 

 (.Marzolph, 2001: 18-19ق انتشار یافت )1259نخستین کتاب چاپ سنگی مصور، لیلی و مجنون اثر مکتبی است که در 

مظفر، تیموریککان، ترکمانککان و اینجو، آلتمایل به مصورسازی شاهنامه از دوران ایلخانان شروع شد و تا ادوار بعدی )آل

برداری و تر بارها توسککط کاتبککان و خوشنویسککان نسککخه(. این اثر که پیش۷08:  1399صفویان( تداوم یافت )لعل شاطری،  

های چاپی مصککور قمری، نسخهبود، در آغاز قرن سیزدهم هجری  های باشکوهی تزئین شدهها با نگارهبسیاری از این نسخه

م( در کلکته انتشار یافککت و سککپس بککا 1829)چهار جلد،    از آن پدیدار شد. اولین نسخۀ کامل از شاهنامه توسط ترنر کامان

(. Marzolph, 2012: 64-65های هندی، تولیککد شککد )ورود چاپ سنگی به ایران، این اثر تا حدودی با الگوبرداری از نمونه

های شاهنامۀ فردوسی به دورۀ قاجار نیز رسککید. اطلاعککات دقیقککی از تعککداد بر این اساس، سنتِ به تصویر درآوردن روایت 

ق در بمبئی باشد و در ایککن بککین 12۶2های چاپ سنگی در دست نیست. گویا نخستین کتاب انتشاریافته مربوط به شاهنامه

 5اند. تنها  شاهنامۀ چاپ سنگی در شرق منتشر شده است که غالباً در هند و شهرهای بمبئی، لکهنو و کانپور تولید شده  30

(. اولککین شککاهنامۀ چککاپ Marzolph, 2012: 65چاپ سنگی در ایران )تبریز، تهران( انتشار یافتککه اسککت ) نسخه از شاهنامۀ

ق( 12۶3-12۷2قلککی خککویی )دورۀ فعالیککت: ق منتشککر شککد و تصویرسککازی آن را میککرزا علی12۶۷سنگی مصور ایران در  

 دار بود.عهده

قوی دوران جککوانی را در شککهر تبریککز احتمال خویی در شهرستان خوی واقع در استان آذربایجان غربی متولد شد و به 

ق اسککت. آثککار دارای رقککم کککه هنرمنککد خککود را در 12۶3سپری کرده است. نخستین اثر دارای تاریخ این هنرمند متعلق به  

عککالمه، کلیککات سککعدی  ق( با رقم »فراش قبلۀ 12۶۷تصاویر معرفی کرده است، شامل این موارد هستند: قانون نظام )چاپ 

( بککا رقککم »خککادم مدرسککۀ دارالفنککونه و 12۷4-12۷0ق( با رقم »بندۀ درگاهه، جلد اول کتاب روضککه الصککفا )12۶8)چاپ  

طورکلی در آثککار ق هسککتند. بککه12۷2البکاء متعلق بککه  »نقاشه و آخرین آثار مرقوم او در دو کتاب الف لیله و لیله و طوفان

ها حدود ید تمبر ترین آناند که کوچدهای مختلفی اجرا شدهتصویر وجود دارد که در اندازه  1200شده بیش از  شناسایی

حککال رسککمی و نیککز چشککمگیر سبد آثار خویی ساده و درعین ها در حدود ید صفحۀ کامل اندازه دارند.ترین آنو بزرگ

فراوان به اجرای حالات انسانی در چهره و حرکات بدن، پرداخته است. خویی افککراد جککوان و زیبککا را بککه  است. او با دقتِ

طور عمومی اجرا کرده است. این هنرمند برای تأکیککد بیشککتر رخ و افراد سالخورده و بدمنظر را از زاویۀ نیمرخ بهحالت سه

های مختلف مانند خطوط خشد و خشن یککا خطککوط روان و نککرم ها از خطوط با کیفیت به حالات و احساسات شخصیت 

های مشخص در آثار خویی، نمایش انگشت تعجب و حیرت )اشاره( در کنککار دهککان و بککین استفاده کرده است. از ویژگی
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و زبککان   هامنظور نمایش حالت است. از دیگر شگردهای او در نمایش حس و حالات نمایش دندانها بههای شخصیت لب 

هککا و (. آثار خویی دارای ویژگیMarzolph, 2001: 31-34دادن است )دادن حس درد، عذاب یا جانبیرون آمده برای نشان

انکککار فردی هستند. تأثیر این هنرمند به هنرمندان بعدی خود در برخورد با امر تصویرگری غیرقابلابعاد خاص و منحصربه

لمس و درو بککرای پسککند و قابککلگرا بککه فضککایی عامهاست، درحقیقت او تلاش کرد که فضای هنر ایران را از دنیایی نخبه

شناختی مخاطب عام خود نیز تأثر بسزایی داشته باشککد )احمککدپناه و حال روی ذائقۀ زیباییعموم مردم تبدیل کند و درعین

ق ازجمله آثار ممتاز برخوردار از ویژگی هنری در دورۀ قاجککار محسککوب 12۶۷  (. در این بین، شاهنامۀ98:  1395میزبانی،  

، 595قلی خویی )تعداد برگ:  شود. کاتب این اثر، مصطفی قلی بن محمدهادی سلطان کجوری، تصویرگرِ آن میرزا علیمی

 ( است و در تهران توسط حاجی محمدحسین طهرانی منتشر شد.cm 5 /20×33، ابعاد: 5۷تعداد تصاویر: 

 هابازتاب حالات روحی در تصویرسازی -5

صککورت ارائۀ حالات روحی در قالب رفتارهای ظاهری ید فرایند پیچیدۀ خودآگاه یا ناخودآگککاه اسککت. ایککن تظککاهرات به

درونی، به بدن، وضعیت فیزیکی و فرم بصری   وانفعالاتشوند و حالات و فعلها، حرکات و رفتارها نمایان میانواع ژست 

توانند سرمنشأ مختلفی داشته باشککند. یکککی هایی که باعث بروز این تظاهرات هستند، میبخشند. محرو و انگیزهخاصی می

ای ترین و م ثرترین اعضای بدن برای انتقال حالات و هیجانات از طریق ژست، چهره است. چهککره دارای مجموعککهاز مهم

کامل از انواع اطلاعات از درون انسان ازجمله حس ترس، خشم، شادی و غم است که در هر سن و هککر فرهنگککی ایفککای 

دانستند و همین امر به ارتباط حالات درونی انسککان بککا چهککرۀ او کند. در گذشته چهرۀ انسان را تصویر روح او مینقش می

تککرین دلیل است کککه مهمایندهندۀ احساسات بهعنوان انتقالچهره در ایفای نقش به  اشاره دارد. علت اهمیت خاص و ویژۀ

ها و ابروهککا نیککز بککا مرکز بیانی و ارتباطی یعنی دهان در آن قرار دارد که مسیر انجام ارتباط کلامی است و همچنین چشککم

؛ 428، 430: 1399خواه و همکککاران، توجه به اهمیتشان در بروز احساسات و برقراری ارتباط در چهره حضور دارند )وطن

(. مبنی بر اهمیت حالات روحککی و بازنمککایی آن 100-102:  1394آبادی،  مجد و فیض؛ صادقی4۷:  139۷یاقوتی و معتمد،  

قرار   های آماری( موردبررسیهای مختلف )نمونهوسیلۀ اجزای چهره )صورت( در ادامۀ حالات روحی رستم در موقعیت به

ای برای انتقال حالات روحی در پیکککرۀ قلی خویی از چه شگردهای تصویریخواهد گرفت تا مشخص شود که میرزا علی

 رستم بهره برده است.

 کشتن رستم پیل سپید را -5-1

نبرد بککا دشککمنان  رستم در کنار پدر رشد و نمو یافت و هرروز نیرومندتر شد و با آداب پهلوانی و رسوم پیکار آشنا و آمادۀ

دادند پیل سپید جنگی از بند رهاشککده و شد. شبی در خوابگاه خود خفته بود که بانگ و فریاد بسیار شنید که مردم خبر می

به گروهی آسیب رسانده است. رستم از جای خود جست. گرز جد خود سام را برگرفت و از خوابگاه به سرای خانه آمد، 

نگهبانان در به روی او بستند. رستم آنان را از خود راند و گرز بر قفل در کوبید و آن را در هم شکست و بیرون آمد. پیککل 

سوی او روان شد و خرطوم راست کرد تا او را بگیرد. رستم گککرزی بککر فککرق او کوبیککد و پیککل را از پککای که او را دید، به

. بامدادان خبر به زال رسید که پیل سپید به ضرب گرز رستم کشته درآورد و بر زمین افکند و سپس به خوابگاه خود بازآمد

حککال بککر پسککر آفککرین گفککت و از او آزموده را از دست داده است، افسوس خورد، بااینشده است. زال از اینکه فیلی جنگ

دست مککردم حصککار کککوه که آوازۀ دلیری او در اطراف پراکنده شود، به خونخواهی جدش نریمان که بهخواست پیش از آن

سپند کشته شده است، ناشناس با کاروانی که بار نمد دارد به آنجککا رود و قلعککه را مسککخر و ویککران سککازد. درواقککع نبککرد 

 (.20-2۷: 139۶های بعدی رستم شد )یوسفی، آوریتن رستم با پیل سپید، شروعی برای جنگبهتن
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 ق( 1267کشتن رستم پیل سپید را )فردوسی،   -1تصویر 

ق است که شخصیت رستم در آن به تصویر درآمده 12۶۷شتن پیل سپید توسط رستم، اولین تصویرسازی از شاهنامۀ  ک 

است. در این تصویر، رستم در سمت چپ کادر با پاهایی گشوده از هم، دست راست خود را که سلاح مخصوصککش را بککا 

تحرو روی زانککو کند. دست دیگر با حالتی افتاده و بیداشته، کمی بالابرده است و به سمت سر فیل ضربه وارد می  آن نگه

ای لطیف و جوان اجرا شده است. حالککت کلککی رو و با چهرهنگاری رستم در این تصویر، کمی خندهقرارگرفته است. چهره

دهد و جهت نگاه او بککه سککمت راسککت خونسردی و تنها اندکی تشویش در نگاه و حالت ابروهایش را نشان می  اشچهره

کند. باوجوداینکه فیل توسککط خرطککوم خککود، تصویر است و به فیل سفید که مورد حملۀ رستم قرار گرفته است، نگاه نمی

شود. وضککعیت خوردن تعادل در رستم مشاهده نمیگونه علامتی از برهمدور ساق پای رستم را در کنترل گرفته است، هیچ

ای است که گویا او از قبل مطمئن بوده که برنککدۀ ایککن نبککرد چککه کسککی اسککت. گونهو حالت پیکرۀ رستم در این تصویر به

و تنها با ید حرکت ساده )بالا بردن گرز( اجرا   طلبانهوضعیت بدنی رستم در حالتی عادی و بدون حرکات جنگی و مبارزه

آفرین باشد، اما در ایککن تصککویر کننده و مشکلتواند نگرانکه در مقابلۀ انسان با فیل، جثۀ عظیم فیل میشده است، درحالی

قلی خککویی در به حریف خود به طرح درآمده است. با توجه به موارد ذکرشده، میرزا علیتر نسبت رستم با هیبتی بلندقامت 

دلیل عدم آشنایی با راه و روش به تصویر درآوردن احساسات و حالات درونککی، رسککتم را سککاده و بککدون این تصویر نه به

رسککتم، بککه او حککالتی راسککخ و پیروزمندانککه  هیجان به تصویر درآورده است، بلکه به فراخور شخصیت حماسی و قهرمانانۀ

به توجه دیگر این مورد است که باوجود اشارۀ ابیات به بروز هیجانککات و خشککم در رسککتم نسککبت قابل  بخشیده است. نکتۀ

دهنککد. مبنککی بککر ابیککات حککس آزادشدن و حملۀ پیل سپید به مردم، تصویرسازی خوئی، رستم را در کمال آرامش نشان می

دلیری و تندی در رستم به جوش و خروش آمده و روانۀ میدان نبرد با پیل شده، اما به تصویر کشیدن حالککت ایسککتا و آرام 

 (.1برای رستم در این تصویر ترجیح داده شده است )تصویر 

 جنگ رستم با افراسیاب -5-2

رزمککان عیار حضور دارد که تمککام تککرس و واهمککۀ همبار در ید جنگ واقعی و تمامرستم آمادۀ نبرد است و برای نخستین

داند، افراسیابی که برای بار دوم به خاو ایران تعرض کرده است. رسککتم نام افراسیاب میخود را حاصل حضور شخصی به

شککود. افراسککیاب تککاب مبککارزه نککدارد و از میککدان گذارد و با افراسککیاب رویککارو میبار به میدان نبرد پای میبرای نخستین

دلیل کشتن برادرش از چشم پدرش افتاده بود، بندد. افراسیاب که بهگریزد و پدرش، پشنگ، با شاه ایران پیمان آشتی میمی

خواست رسککتم را بککه جنککگ سال نمیسو، زال کهنکه عزت و منزلتی یابد، دوباره به خاو ایران لشکر کشید. از آنبرای آن
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سوی پدر رفککت و دانست، اما رستم خود را پهلوانی آمادۀ نبرد خواند. رستم بهتجربه میسن و کمگسیل دارد، زیرا او را کم

از او نشانی افراسیاب را پرسید. زال هراسناو شد و او را از افراسیاب برحذر داشت. رستم اما بککه تاخککت بککه میککدان نبککرد 

خواست افراسیاب را زنده نزد قباد ببرد، کمربند او را به یکدست گرفت و از پشت زین بلندش کککرد، امککا رفت و چون می

سرعت گرد افراسیاب را گرفتند و از میدان به درش سپاه توران به  .گسست کمربند از فشار پنجه او و وزن افراسیاب از هم  

 (.40-33: 139۶بردند. سپاه ایران به قلب لشکر توران زد و شکستی سخت بر آنان وارد کرد )یوسفی،  

 
 ق( 1267جنگ رستم با افراسیاب )فردوسی،   -2تصویر 

اش را نباخته و آماده بککرای نبککرد اسککت. در های افراسیاب از زبان زال، روحیهها و وصف دلاوریرستم باوجود توصیه

به تر نسککبت تر و بلنککدقامت هیکلای درشککت شود، رستم با جثهاین تصویر اثری از نگرانی و ترس در هیبت رستم دیده نمی

به حریف مقابل بهتر نشان داده شککود. افراسیاب به تصویر درآمده است که این امر موجب شده تسلط و برتری رستم نسبت 

دست او را آسانی با یدگر افراسیاب است که بهرستم با نگاهی بسیار خونسرد و فارغ از تلاطم و خمی در ابروانش، نظاره

هیچ فشککار توان مشاهده کرد کککه بککیهای رستم نیز وضعیتی کامل از آرامش را میبه بالای سرش برده است. در حالت لب 

هم قرار دارند و صرفاً مقداری ابروان او درهم کشیده شده اسککت. درمقابککل، آرامی رویحاصل از تحمل وزن افراسیاب، به

ای کاملاً درهم، آشفته و هراسیده به تصویر درآمده است. ابروانش به سمت یکدیگر خمیده و ترسان بککه افراسیاب با چهره

نگرد که شاید مشمول گذشت او شود. کجی و باز بودن دهان افراسیاب نیز به القای ایککن حککس واهمککه و تزلککزل رستم می

به حالات درونی رستم شده است، خویی حالتی ایستا و آرام کمد کرده است. با توجه به متن شاهنامه و اشاراتی که نسبت 

 (.2را برای قهرمان نبرد در نظر گرفته است )تصویر 

 کشتن رستم دیو سپید را -5-3

کوه رسید و نزدیککد غککار خان رستم است. رستم همراه با اولاد، وقتی به هفت نبرد رستم با دیو سپید، آخرین خان از هفت 

سوی دیو سپید رفت. در غاری تیره چون دوزخ، وقتی چشمش به تاریکی عادت کرد، دیو سپید را دید کککه چککون شد و به

طرف رستم کوهی خوابیده بود. رستم در کشتنش عجله نکرد و غرید و دیو را بیدار کرد. دیو سنگ آسیاب را برداشت و به

که زمین پککر از خککون شککده بککود. سککرانجام دست و ید پای دیو را برید و با او گلاویز شد، درحالیرفت. رستم با تیغ ید

مُککرد. پککس خنجککر را فروبککرد و جگککرش را بیککرون آورد رستم چنگ زد و دیو را از گردن بلند کرد و بر زمین کوفت و او 

(. در ابتدای رویارویی رستم با دیو سپید، بیتی وجود دارد که اول کار رسککتم از غککرش و خککروش ۷1-۷5:  139۶)یوسفی،  

 شود:دیو هراسان می
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 »ازو شککد دل پیککل تککن پککر نهیککب 

   

 بترسککید کککه آمککد بتنگککی نشککیبه 

 ( ۶15: 13۶۶)فردوسی،  

 
 ق( 1267کشتن رستم دیو سپید را )فردوسی،   -3تصویر 

ای  در این تصویر برخلاف تصویر قبل که در میان ابیات اشارۀ مستقیمی به حالت درونی و روانی رستم نشده بود، اشاره

ایجاد ترس و هراس در دل رستم شده و در تصویر نیز این احساس مشهود است. یکی از شگردهای تصویری    مختصر دربارۀ 

دادن مرگ و  افتادۀ دیو برای نشانشود، چنانکه دهانِ گشوده و زبانِ بیرونخوبی مشاهده میقلی خویی در این اثر بهمیرزا علی

دهند، اما در خوبی نشان میدرد دیو سپید ایجاد شده است. نوع نگاه و چشمان گردشدۀ دیو نیز حس نابودی و ترس را به

چهرۀ رستم در حال نبرد با افراسیاب بسیار در آرامش بود و اشاره شد که   2هایی وجود دارد. در تصویر  صورت رستم تفاوت

شوره که  است و آن حس دل   تراین مسئله کمی متفاوت  3شود، ولی در تصویر  حتی لبخندی ملایم نیز در صورت او دیده می

رستم پیش از آغاز نبرد در دل خود احساس کرد، باوجودآنکه برتری و پیروزی او در این لحظه از تصویر قطعی شده است، اما 

گرِ دیوِ در حال  اند و چشمان او نیز با حالتی نگران، نظارهدر چهرۀ او وجود دارد. ابروهای رستم به سمت یکدیگر جمع شده

آشفته به تصویر درآمده است که پایش بر  دادن است. در این تصویرسازی رستم در هیبت ید پیروز، ولی با حسی دلجان

رستم   قلی خویی بنا بر تبعیت از متن و توجه به جزئیات اشعار، چهرۀتوان در نظر گرفت که میرزا علیسلاح دیو قرار دارد. می 

را نگران ترسیم کرده است، اما برای حفظ ابهت و جایگاه قهرمانانۀ او، این حالت و ژست حرکتی را برای او در نظر داشته که  

 (. 3)تصویر موجب آن باوجود چهرۀ کمی مضطرب رستم، همچنان اقتدار او حفظ شده است  به

 رزم دوم رستم با شاه هاماوران -5-4

کیکاووس چون وصف دختر شاه هاماوران، سودابه، را شنید، او را از پدرش خواستگاری کرد. کیکاووس سودابه را به همسری  

گرفت. لیکن شاه هاماوران در فکر حیله بود. روزی داماد را به بهانۀ مهمانی به کاخ خویش خواند، او را به بند کشید و در دژی  

، وضع ایران آشفت بود و افراسیاب این فرصت را غنیمت یافت و با لشکری انبوه به  شاهمحبوس کرد. در غیاب کیکاووس

درازی کرد. چون خبر به رستم رسید، برآشفت و قاصدی نزد شاه هاماوران فرستاد تا کیکاووس را آزاد کند، اما شاه  ایران دست 

گونه بود که لشکر کشیدند و نبردی  هاماوران به درشتی پاسخ گفت و با دو پادشاه مصر و بربرستان لشکری تدارو دید. بدین 

سهمگین درگرفت. شاه هاماوران که عرصه را تنگ دید، قاصدی نزد رستم فرستاد و زنهار خواست. رستم پذیرفت و شاه  

. پس از آن، شاه کاووس پیکی نزد افراسیاب فرستاد تا سپاهش را  هاماوران کیکاووس را آزاد کرد. کیکاووس نیز بر او بخشود
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تندی داد و خود را شاه ایران خواند. ناگزیر میان آنان جنگی سخت درگرفت  از ایران بیرون ببرد، اما افراسیاب پاسخ نامه را به

که به نفع ایرانیان تمام شد و افراسیاب فرار کرد. کیکاووس، پیروزمندانه، به پارس بازگشت و بر تخت نشست و آبادانی و  

(. در دومین رزم رستم با شاه هاماوران، سپاهیان رستم به ناگهانی با فوج بسیار 85-90:  139۶ایمنی به کشور بازگشت )یوسفی،  

رسد و با  شوند. زمانی که رستم به دشت میرو میسه کشور است، روبه  رزمیعظیمی از نیروهای دشمن که شامل اتحاد و هم

 کند:نفس سپاهش، به آنان خطاب میشود، برای حفظ انگیزه و اعتمادبهعظمت سپاه دشمن مقابل می

 »سکککپهبد چکککو لشککککر بهکککامون کشکککید 

 

 سکککپاه سکککه شکککاه سکککه کشکککور بدیکککد 

 چنکککین گفکککت بکککا لشککککر سکککرفراز  

 

 ککککه امکککروز مژگکککان بداریکککد بکککاز  

 بکککش و یکککال ببینیکککد و اسکککب و عنکککان  

 

 دو دیکککده نهکککاده بکککه نکککوو سکککنان 

 اگکککر صکککد هزارنکککد و یکککد سکککوار  

 

 فزونکککککی لشککککککر نیایکککککد بککککککار 

 چکککو مکککا را بکککود یکککار یکککزدان پکککاو  

 

 سککککر دشککککمنان انککککدر آرم بخککککاوه 

 ( 29۶: 13۶۶)فردوسی،  

 
 ق( 1267)فردوسی،  رزم دوم رستم با شاه هاماوران -4تصویر 

مبنی بر متن، رستم خود را در مقابل خیل عظیم سپاه دشمن نباخته و همراهانش را به هوشیاری و امیدواری برای پیروزی  

تن با شاهان سپاه  بهتوان شاهد بود که رستم در دل نبرد و درگیری در حال نبرد تنکند. در تصویر مربوط نیز میدعوت می

مقابل است. در این تصویر، چهرۀ رستم تا حدی مضطرب و به همراه ابروهای به هم نزدید شده، تصویرسازی شد، اما حالت  

بدنی او، کاملاً مسلط روی اسب نشسته و در حال به بند کشیدن دشمن است؛ البته این اندو پریشانی حاضر در چهرۀ رستم در 

گرِ جنگی  توجه نیست. درهرصورت، این تصویر نشاننیروهای دشمن، چندان قابل  های بسیار ملتهب و هراسیدۀمقابل چهره

ها را دعوت به  بزرگ و بسیار خونین است و رستم خود نیز از مخاطرات این جنگ آگاه بوده که خطاب به نیروهایش آن

ماندن و در  هایی باز در حال تقلا برای زندههای گردشده و دهانهوشیاری و دقت عمل کرده است. نیروهای دشمن با چشم

  -طور که رستم گفت که تعداد نفرات اهمیت نداردهمان-امان ماندن از چنگال رستم هستند و باوجود بزرگی و تعداد نفرات  

به شکلی است که از تعادل و تسلط خارج    خوردهدر حال واگذاری جنگ هستند. نوع حالت حرکتی و ژست نیروهای شکست 

بر  اند و تعدادی در حال افتادن از روی اسب و تعدادی نیز با دست و پاهایی گشوده در حال فرار و ترس هستند. علاوهشده

به جثۀ اطرافیانش تصویر شده است. تمامی این موارد، تأییدی تر نسبت این مسئله، از لحاظ تناسبات جثه، رستم بزرگ و درشت 

خویی، با توجه به جزئیات    قلینفس در حالت روحی رستم است. در این تصویرسازی نیز میرزا علیبر چیرگی و حفظ اعتمادبه
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که  خوبی در تصویر اجرا کرده است، درحالیمتن، به تصویرسازی پرداخته و فضای مسلط به نبرد و جزئیات رفتاری رستم را به

 .(4)تصویر به این نبرد، به تصویر درآورده است قدرت و تسلط رستم را باوجود اندو اشاره به نگرانی او نسبت 

 شدن الکوس به دست رستمکشته -5-5

فرمان افراسیاب است. الکوس در آغاز جهانگشایی کیکاووس در سپاه توران حضور دارد و افراسیاب  اَلکوس، دلاوری تورانی به

که جنگ میان افراسیاب و کیکاووس بود، تلفات تورانیان  گرداندادن رستم به او امیدوار است. در جنگ هفت برای شکست 

ایم یا جایگاه خواب، اغلب  شمار شد. افراسیاب ناظر میدان نبرد بود و زمانی از پیران پرسید آیا به دشت نبرد رو آوردهبی

بینم. از مردان توران برگزیده و جنگجو تویی اگر در جنگ پیروز باشی ایران سراسر  جنگجویان را همچون روباه متواری می

های افراسیاب دوباره وارد میدان کارزار شد تا با رستم هماورد شود، اما نتوانست حریف رستم پیران پس از وعده  .مال توست 

جای رستم اشتباه گرفت با او  را به  شود. آنگاه افراسیاب الکوس را خواست و او با هزار مرد جنگی به میدان آمد؛ زواره

درآویخت و او را از اسب انداخت. چون خواست سر از تن زواره جدا کند، رستم به نجات برادر شتافت؛ سر الکوس را با  

 (: 9۶-115: 139۶ای هدف قرار داد و کشته )یوسفی، نیزه

 وزانککروی رسکککتم بککه ککککردار شکککیر 

 

 میککککان سککککپاه اندرآمککککد دلیککککر 

 بتیکککغ و بکوپکککال و گکککرز گککککران  

 

 بیفکنکککد تکککوران سکککپه را سکککران 

 ( 3۶0: 13۶۶)فردوسی،  

 
 ق( 1267دست رستم )فردوسی، شدن الکوس بهکشته  -5تصویر 

کند. در ابیات مربوط که به حالات روحی رستم رستم ظهور می  هایآوریدر نبرد رستم با الکوس، مجدد دلاوری و جنگ

واهمه و با قدرت پا به میدان توان دریافت که فردوسی او را همچون شیر مثال زده است که بیشود، میدر این نبرد اشاره می

آورد. در تصویر مورد مربوط، گذارد و سرتاپا مسلح است و هرلحظه به کمد سلاحی، یکی از سرداران را از پا درمی نبرد می

رستم سوار بر رخش و کاملاً بر مرکب خود مسلط نشسته است و با ید دست مهار اسب را گرفته و با دست دیگر با دقت  

رستم در این تصویر نه به    پیشانی الکوس وارد کرده و سر نیزه از پشت سر او خارج شده است. چهرۀ  اش را به میانۀفراوان نیزه

اند. این حالت در ابروهای رستم سوی یکدیگر مایل و خم شدهحالتی آرام و فاقد واکنش احساسی، بلکه دو ابروی رستم به

به  که نسبت ای برای دقت و ظرافت در نبرد رستم باشد. او درحالیتواند نشانهحاکی از ترس و دلهرۀ نبرد نیست، بلکه می

آسانی نیزۀ بلندی را میان دو چشم الکوس فرو کرده که این عمل واجد دقت است. گویا حالت چهرۀ دارد، بهالکوس فاصله

های رستم که بخش  دلیل دقت عمل و تمرکز او در جنگ ایجاد شده است. نوع قرارگیری حالت لب رستم در این تصویر به



 

می
 عل

امۀ
صلن

دوف
-

رۀ 
دو

ن، 
یرا

ی ا
سم

تج
ی 

رها
 هن

ت
لعا

طا
ی م

ص
ص

تخ
2

رۀ 
ما

 ش
،

1
 

84 

دهد، به این صورت که بلندکردن و  بلند او پنهان شده است، آرامش و خونسردی را نشان می  هایعمدۀ آن در زیر ریش 

شود در این تصویر لبخندی بسیار کوچد و ملایم را  ای سنگین و بلند برای رستم، کاری آسان است. حتی میرفتن نیزهنشانه

هم قرار گرفتۀ رستم شاهد بود. این امر در حالی است که نیروهای دشمن که شکست خود را نظاره  های روینیز در لب 

مشاهده است. نکتۀ دیگر که در آثار پیشین نیز هایی نمایان قابلکنند، حالتی متفاوت دارند. الکوس با دهانی باز و دندانمی

حاضر در تصویر است.   هایرستم در قیاس با دیگر شخصیت   های جثۀنمایی و اغراق بیشتر در اندازهمشترو بود، بزرگ

تراز با رستم هستند، اما تصویرساز حریفان رستم همگی از دلاوران و سرداران کشور خود و به لحاظ رزم و شجاعت تقریباً هم

 . (5)تصویر ای داده است تر نشان دادن بدن رستم در قیاس با نیروهای مقابل، اهمیت ویژهبه بزرگ

 دست رستمشدن سهراب بهکشته -5-6

سوی سهراب فرستاد. رستم و سهراب  طرف ایران حرکت کرد و کیکاووس، رستم را برای جنگ بهسهراب با لشکری بزرگ به

طولانی رستم، سهراب را شکست داد و او را کشت.    ایدر میدان جنگ یکدیگر را نشناختند و به جنگ پرداختند. پس از مبارزه

ام، تو را زنده نخواهد گذاشت. سهراب قبل از مرگ به رستم گفت: من پسر رستم هستم و اگر او بداند که من کشته شده

سهراب بازوبندش را نشان داد و رستم او را شناخت، اما پشیمانی سودی نداشت و رستم پسر خود را از دست داده بود  

ترین و تأثیرگذارترین داستان شاهنامه است که فردوسی با ابیاتی عمیق این فاجعه  (. مرگ سهراب تراژید130:  139۶)یوسفی،  

 و تأثیر آن روی رستم را وصف کرده است: 

 »بککزد نعککره و خککونش آمککد بجککوش

 

 همی کند موی و همککی زد خککروشه 

 ( 11۷5: 13۶۶)فردوسی،  

 
 ق( 1267دست رستم )فردوسی، شدن سهراب بهکشته  -6تصویر 

حماسۀ تراژدید مرگ سهراب به دست رستم در شاهنامه بسیار موردتوجه بوده است. درواقع، این داستان در قیاس با دیگر  

تر به شرح و وصف حالات و احساسات رستم  آفرینی رستم است، بسیار دقیق و ظریفهای شاهنامه که در ارتباط با نقش بخش

اند، ولی در این های روانی و حالات درونی رستم تنها در چند بیت مختصر بیان شدهپرداخته است. در اکثر اشعار، ویژگی

سهراب پسر او است و رستم تنها شد کرده است و نیز در زمانی که    که داستان، فردوسی در دو مرحله، یکی پیش از اثبات آن

زنان ابراز  قراری کرد و نعرهبیند، ارائه شده است. رستم در مرحلۀ اول بیرستم مهره و نشان خود را روی بازوی سهراب می

ندامت کرد و موی از سر خود کند و در مرحلۀ بعدی لباس خود را از تن خود درید و با شیون و ناراحتی بسیار مو از سر خود  

قلی خویی برای تصویرسازی این صحنۀ مهم و تأثیرگذار، کند و سر و صورتش را غرق در خاو و خون کرد. میرزا علی

  رمق که روی زانو در کنار پاهای بی ای که رستم بازوبند را دیده است، انتخاب و به اجرای آن پرداخته است. رستم درحالیلحظه 
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خودش نیز از سرش افتاده است. در  کردن لباس از تن است و کلاهسهراب به زمین نشسته است، در حال از هم دریدن و پاره

به توصیفات متن شود، اما این حالت چهره در تصویر نسبت دادن و کشتن پسر مشاهده میچهرۀ رستم غم و اندوهِ ازدست 

توان حس اندوه را دریافت. رستم با حالتی  شدۀ ابروهای رستم میتر اجرا شده است. از چشمان و حالت خمملایم و اندو 

ها اما تنها ید خم شدن کوچد لحاظ شده  کند. در حالت قرارگیری لب دادن است، نگاه میناراحت به سهراب که در حال جان

همچون از حالات رستم مانند داد و    طورکلی با توجه به متن ابیات و توصیفاتیدهد. به است که حالتی از اندوه را نشان می

تر را  فریاد زدن، کندن مو، پاشیدن خاو به سر و صورت و دریدن جامه از تن، هنرمند موقعیت و حالتی بسیار آرام و خفیف 

امر می این  است.  کرده  اجرا  ایرانی،  برای رستم  در سنت تصویرسازی  آنکه  باشد. یکی  افتاده  اتفاق  دلیل  دو  به  بنا  تواند 

های مهم چندان در نظر وجوش برای شخصیت شوند و جنب گونه و خشد تصویر میها عموماً در حالتی نمایششخصیت 

خویی برای حفظ ژست همراه با ابهت و قدرت رستم    قلی تواند تصمیم میرزا علیشده است و علت دیگر نیز میگرفته نمی

تابی در او بکاهد  رو، هنرمند نخواسته است از جایگاه قدرت رستم با نمایش بیحتی در زمان مرگ تنها فرزندش باشد؛ ازاین

 . (۶)تصویر 

 شدنشفرستادن افراسیاب سرخه را به جنگ رستم و گرفتار و کشته -5-7

شدن سیاوش به دستور افراسیاب، اختلاف میان ایران و توران دوباره بالا گرفت و دو کشور با یکدیگر به جنگ پس از کشته

برخاستند. در یکی از نبردها، افراسیاب، پسرش، سرخه را برای کشتن رستم به میدان نبرد فرستاد، اما سرانجام سرخه هلاو  

دست به التماس و عذرخواهی زد و دل طوس را کمی نرم کرد،   فرمان طوس قرار بر کشتن سرخه شد و سرخهشد. در ابتدا به  

 اما رستم دستور داد درست همانند سیاوش، سر او را ببرند: 

 »چککو بشککنید طککوس سککپهبد برفککت 

 

 بخکککون ریخکککتن روی بنهکککاد تفکککت  

 بککدو سککرخه گفککت ای سککرفراز شککاه  

 

 چککرا کشککت خککواهی مککرا بیگنککاه 

 سیاوش مککرا بککود همسککال و دوسککت  

 

 روانککم پککر از درد و انککدوه اوسککت  

 مککرا دیککده پککرآب بککروز و شککب  

 

 همیشکککه بنفکککرین گشکککادم دو لکککب  

 بککرآنکس کککه آن شککاه را سککرگرفت  

 

 برآنکس که آن طشت و خنجر گرفت  

 ببخشککککای بککککر نوجککککوانی مککککن  

 

 بکککدین بکککازوی خسکککروانی مکککن 

 دل طککوس بخشککایش آورد سککخت  

 

 کککم بککوده بخککت  بککر آن نککام بککرداره 

 بککر رسککتم آمککد بگفککت ایککن سککخن  

 

 ککککه افکنکککده پکککور سکککپهدار بکککن 

 چنین گفککت رسککتم کککه گککر شککهریار  

 

 چنکککان داغ دل شکککاید و سکککوگوار 

 همیشککککه دل و جککککان افراسککککیاب 

 

 پکککر از درد بکککاد او دیکککده پکککر آبه 

 ( 1200: 13۶۶)فردوسی،  

 
 ق( 1267شدنش )فردوسی، فرستادن افراسیاب سرخه را به جنگ رستم و گرفتار و کشته  -7تصویر 
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که    های فراوان سرخهشود. او باوجود اصرار و خواهشبودن رستم در خونخواهی سیاوش در این ابیات مشاهده میراسخ

به  نظر نکرد. در تصویر مربوط، شخصیت رستم با همین جدیت و اطمینان خاطر نسبت جوانی بیش نبود، از دستور خود صرف

توان شاهد بود که باصلابت بر رخش نشسته  تصمیمی که اتخاذ کرده، تصویرسازی شده است و در حالت و ژست پیکرۀ او می

داشته و با دست دیگر در کمال آرامش و تسلط، افسار اسب را در کنترل دارد. نوع و گرز سنگین خود را روی شانه نگه 

بالارفتن ابروها و نگاه خیرۀ رستم به سرخه ناشی از اندوه و خونخواهی مرگ سیاوش است. چهرۀ رستم در حالتی کاملاً جدی  

کند، با چشمانی گرد و به رستم نگاه می  و بدون تزلزل در این تصویر اجرا شده است. سرخه در حالتی که هراسان و ملتمسانه

قلی خویی، در اینجا نیز چهرۀ فرد مغلوب با  مملو در درد و ترس به تصویر درآمده است و همچون رسم رایجِ آثارِ میرزا علی

احتمال شوند، اجرا شده است. در مقابل رستم نیز شخصی سوار بر اسب قرار دارد که بههایش نیز دیده میدهانی باز که دندان

بسیار زیاد طوس است که با دست به سمت رستم اشاره کرده و باحالتی همراه بهُت از او درخواست گذشت از خون سرخه را  

 . (۷)تصویر کند می

 فرستادن کیخسرو رستم را به یاری طوس و ایرانیان -5-8

سپاه ایران، فرود    دیگر گرفت. با نابخردی توس، فرمانده  ایهدار ایرانیان و تورانیان، از پس قتل سیاوش چهرهای دامنهجنگ

دادن پهلوانانی چون بهرام و ریونیز و زرسپ  )پسر دیگر سیاوش( کشته شد و سرانجام لشکر ایران با شکستی مسلم و از دست 

و دیگران، سرافکنده نزد کیخسرو بازگشتند. شاه ایران زبان به سرزنش ایشان گشود. پس دلیران سپاه ایران، اندوهگین و خجل، 

ها را کرد و شاه پذیرفت. توس  نزد رستم رفتند تا شاید به خواهشگری او شاه را بخشش آید. رستم نزد کیخسرو شفاعت آن

. خواست که شاه فرصتی دیگر بدهد تا این شکست عظیم را جبران کند و کیخسرو فرماندهی سپاه را به توس بازگرداند

سوی توران لشکر کشیدند. پهلوان ایرانی اگرچه با رشادت فراوان جنگید، ناگهان خود را در  سان ایرانیان بار دیگر بهبدین

، شاه ایران، کیخسرو، رستم را به یاری طلبید و او را به تدارو سپاهی برای کمد به  سو سیل تورانیان دیدند. از آن محاصرۀ

توس مأمور ساخت. رستم نیز زمین ادب بوسه داد و سریعاً سپاهی تدارو دید و فریبرز، پسر کیکاووس و عموی کیخسرو را  

(. پس از رسیدن، کیخسرو با تمام جزئیات از هیبت و قدرت سپاه افراسیاب  185-180:  139۶به فرماندهی برگزید )یوسفی،  

برای رستم گفت و نگران است که سرانجام این نبرد به تباهی او و لشکرش ختم شود. کیخسرو با اشاره به خصوصیات و  

 خواهی درخواست کن: قدرت رستم به او گفت که هرچه از سلاح، تجهیزات و گنج می

 »امیکککد سکککپاه و سکککپهبد بتوسکککت 

 

 بککادی و تندرسککت  کککه روشککنروان 

 سککرت سککبز بککاد دولککت شککادمان  

 

 تکککن پکککاو دور از بکککد بکککدگمان 

 زمککن هرچککه خککواهی فزونککی بخککواه  

 

 ز اسککب و سککلیح و ز گککنج و سککپاه 

 بکککرو بکککا دل شکککاد و رای درسکککت  

 

 نشککاید گککرفتن چنککین کککار سسککت  

 برایرانیککان چککون کککه شککد کککارزار  

 

 تکککرا ککککرد بایکککد کنکککون ککککارزار 

 نبککود اینچنککین کککار کککس را گمککان  

 

 کککه تککوران شککود تیککر و ایککران کمککان 

 بجککز تککو کککه دانککد گشککاد ایککن گککره  

 

 جکککز از تکککو بککککس برنزیبکککد زره 

 نکککداری تکککو همتکککا بکککروز نبکککرد  

 

 سکککر سرکشکککان انکککدر آری بگکککرد 

 برزمککی کککه نککام تککو گوینککد بککس  

 

 بگککککردون نگوینککککد فریککککادرسه 

 ( 1۶88: 13۶۶)فردوسی،  

 دهد: در ادامۀ این مذاکره، رستم پاسخ می

 »بپاسخ چنککین گفککت رسککتم بککه شککاه 

 

 ککککه بیتکککو مبکککادا نگکککین و ککککلاه 

 کککه بککا فککر و بککرزی و بککارای و داد  

 

 نککدارد چککو تککو شککاه و کککردان بیککاد 

 تککو شککاه جهککان هسککتی و مککن رهککی  

 

 میککان بسککته ام تککا چککه فرمککان دهککیه 

 ( 1۶88: 13۶۶)فردوسی،  
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درنهایت کیخسرو فرماندهی جنگ را به رستم سپرد و از او خواست تا مردان دلیرش را از زابلستان فراخواند و مهیای نبرد 

 شوند.

 
 ق(1267فرستادن کیخسرو رستم را به یاری طوس و ایرانیان )فردوسی،   -8تصویر 

خویی برای اجرای این بخش از متن، ژست و حالت متفاوتی برای رستم در نظر گرفته است. رستم با تمام    قلیمیرزا علی

کند. نمایش تواضع و افتادگی رستم ها و شوکتی که دارد، در مقابل کیخسرو دوزانو نشسته است و با او مکالمه میقهرمانی

باوجودآنکه مورد مدح و بزرگداشت شاه قرار گرفته و شاه ایران به نیرو و جنگاوری او نیازمند است، در این تصویر مشاهده  

گوید. چهرۀ رستم نیز در  شود. رستم به نشانۀ اینکه در حال صحبت با پادشاه است، دست خود را بالابرده و با او سخن میمی

رستم شاهد بود. چشمان او باحالتی    نگاریتوان در چهرهاین صحنه مشمول رعایت مقام پادشاه شده و افتادگی و آرامش را می 

شده و ابروهای رستم نیز در حالت طبیعی قرار دارند و اثری از نمایش اخم یا حیرت در   نسبتاً عادی و بدون هیجان ترسیم

گذاشتن گرز  ها نیز در آرامش، روی یکدیگر هستند. نکتۀ دیگر در ارتباط با ژست رستم، پایینچهرۀ او وجود ندارد. حالت لب 

سنگینش است که در مقابل پادشاه به نشانۀ حفظ ادب و احترام سلاح خود را مهار کرده است. برخلاف دیگر تصاویر که رستم 

تر تصویرسازی شده، در اینجا به فراخور موقعیت که رستم در محضر  اندامهای حاضر در تصویر، درشت به دیگر پیکرهنسبت 

 (. 8)تصویر  تراز با مقیاس پیکرۀ کیخسرو تصویر شده است  ها و تقریباً همدیگر پیکره   کیخسرو فراخوانده شده است، هم اندازۀ

 دست رستمشدن اشکبوس بهنبرد رستم با اشکبوس و کشته -5-9

که کیخسرو در ایران بر تخت نشست، افراسیاب در سرزمین توران بر تخت پادشاه شده بود. سپاه توران به یاری هنگامی

خواند. اشکبوس، پهلوان سپاه توران به میدان تازد. کیخسرو، رستم را به یاری میهای دیگر به ایران میسردارانی از سرزمین

رود. نبرد رستم با  نهند، اما سرانجام، رستم پیاده به میدان میجوید. یکی دو تن از سپاه ایران پای به میدان میآید و مبارز میمی

: 139۶آوری باهم آمیخته است )یوسفی،  تن است که در آن چالاکی، دلاوری و زبانبهنبرد تن  هایترین صحنهاشکبوس از عالی

(. پس رستم به طوس پیشنهاد داد که به ادارۀ امور سپاه ادامه دهد و خود نیز با پای پیاده به جنگ با اشکبوس خواهد  200

هایشان دعوت کرد. پس اشکبوس را خشم فراگرفت  تن و بدون اسب بهرفت. به این صورت، رستم اشکبوس را به ید نبرد تن

 و شروع به تیرباران رستم کرد، اما تیرها به خطا رفتند، سپس رستم به سمت اشکبوس حمله برد: 
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 »تهمکککتن ببنکککد کمکککر بکککرد چنکککگ

 

 کککزین کککرد یکچوبککه تیککر خککدنگ 

 خککدنگی بککرآورد و پیکککان چککوآب 

 

 نهککککاده بککککرو چککککار پککککر عقککککاب 

 کمکککانرا بدسکککت بمالیکککد چکککاچی  

 

 بچکککرم گکککوزن انکککدر آورد دشکککت  

 ستون کرد چپ را و خم کککرد راسککت  

 

 خروش از خم چرخ چاچی بخواسککت  

 چککو سککوفارش آمککد بپهنککای گککوش 

 

 ز چکککرم گوزنکککان برآمکککد خکککروش 

 چکککو پیککککان ببوسکککید انگشکککت او 

 

 گکککذر ککککرد از مهکککرۀ پشکککت اوی 

 چکککو زد تیکککر بکککر سکککینۀ اشککککبوس 

 

 سکککپهر آنزمکککان دسکککت او داد بکککوس  

 قضککا گفککت گیککر و قککدر گفککت ده 

 

 فلد گفککت احسککن و ملککد گفککت زه 

 کشککانی هککم انککدر زمککان جککان بککداد 

 

 تککو گفتککی کککاو خککود ز مککادر نککزاده 

 ( 2031: 13۶۶)فردوسی،  

 
 ق( 1267)فردوسی،   دست رستمشدن اشکبوس بهنبرد رستم با اشکبوس و کشته -9تصویر 

در این بخش، حالت درونی و نیز بیشتر حالت جسمی و ژست حرکتی رستم توصیف شده است، از ابتدای داستان که  

او میرستم طوس را دلداری می  به  با قوت قلب  با اشکبوس خواهد رفت، میدهد و  به رزم  پیاده  پای  با  توان گوید که 

ای ندارد. در ادامۀ نفس و قدرت درونی رستم را درو کرد که از ابرقهرمانی همچون اشکبوس هیچ ترس و واهمهاعتمادبه

کند و با  توان شاهد بود که در رجزخوانی برای اشکبوس او را خار میروایت نیز همین رویکرد جسورانه و تسلط رستم را می

، خود را باعث و  اشکند. رستم حتی در بخشی از مناظرهدهندۀ شجاعت رستم است، او را دعوت به جنگ میلحنی که نشان

کند. در هایش اشکبوس را تحقیر می ای از همۀ جوانب با صحبت هیچ واهمهداند و بی بانی مرگ اشکبوس از همان بدو تولد می

آورد به  موردی نسبتاً نادر، در ابیات، حالت خندیدن رستم وصف شده است که پس از آنکه رستم اسب اشکبوس را از پا درمی 

جان اسب بنشیند و سر او را در آغوش نگه دارد. در  کند که برای زاری بر اسب خود، کنار جسم بیاو با خنده پیشنهاد می

کند. تصویرسازی مربوط به این روایت، با مهارت و  بخش بعدی که اشکبوس مملو از خشم است و شروع به تیرباران رستم می

که روی ید زانو  خویی انجام شده است. در سمت چپ تصویر، رستم درحالی  قلیپرداخت به جزئیات عالی توسط میرزا علی

نشسته است، تیر را از کمان به سمت اشکبوس رها کرده و تیر با شدت و قدرت سینۀ اشکبوس را دریده است. حالت چهرۀ  

آلود دارند و از جدیت و دقت رستم در  رستم در این تصویر بسیار جدی و دقیق اجرا شده است. ابروان و چشمان حالتی اخم

اند. بدن رستم در حالتی قائم  خوبی نمایان کردهو غرور او دارد را به  این نبرد حاکی هستند و نیز خشمی که رستم از اشکبوس

و استوار قرار دارد و باوجود پرتاب تیری که شدت و فشار زیادی را به همراه داشته است، ژست بدنی رستم شکلی استوار و  

جانی خود جسم بیخود رستم نیز مشاهده کرد. باوجود آنکه کلاهتوان در کلاهمستحکم دارد. این حالتِ جدیت را حتی می

عنوان بازندۀ توان دید. درمقابلِ رستم، اشکبوس بهخود نیز میکردن و جدیت را در کلاهاست، حالتی خفیف و کوچد از اخم



 
ونه

د گ
یون

ر پ
ی ب

لیل
تح

ی 
رش

نگ
نی

یرا
ر ا

 هن
ای

ه
-

ی... 
لام

اس
 

89 

با    اشکه تیر به او اصابت کرده و رو به عقب در حال افتادن از اسبِ مردۀ خود است، در چهرهتن، درحالی بهاین نبرد تن

خوبی حس مرگ، هراس و شکست در این شخصیت را هایی نمایان و چشمان گردشده و ترسیده، بهقراردادن دهانی باز، دندان 

 (.9)تصویر دهد نشان می

 خوردن تورانیانگرفتارشدن خاقان و شکست -5-10

رزم رستم و خاقان چین داستانی پهلوانی در شاهنامه است. خاقان چین با سپاهش به یاری تورانیان به هاماوران آمد تا با سپاه  

ایران بجنگد، اما در نبردی که درگرفت، سه تن از سردارانش )اشکبوس و کاموس و چنگش( را از دست داد. آنگاه خود با  

ادامه داد تا به   سپاهش به لشکر ایران تاخت و چون کاری از پیش نبُرد، به رستم پیشنهاد صلح داد، اما رستم نپذیرفت و به نبَرد

(. در اوج نبرد، رستم  241:  139۶یافت و او را با کمند به بند آورد )یوسفی،  خود خاقان که بر فیلی سپید سوار بود، دست 

 باوجود کثرت نیروهای مقابل، موفق شد خاقان را از فیل خود به زیر کشد و او را تحویل ایرانیان داد:

 »تهمکککتن برآشکککفت و شکککد نهنکککگ 

 

 گرفت از سر زیککن و آویخککت چنککگ 

 بیفکنککدش از کوهککه چونسککام کککرد  

 

 به بستش دو دسککت و بلشکککر سککپرد 

 وزآنجککا بشککد تازیککان سککوی صککف  

 

 کمنکککدی ببکککازو و گکککرزی بککککف 

 چو غرچه بدید آنکککه رسککتم چکککرد  

 

 وز آن نامککککداران بککککرآورد گککککرد 

 برآشفت بککر خویشککتن جنککگ جککوی  

 

 سککککوی رزم بنهککککاد روی بتیککککزی 

 ابکککر پیلکککتن تیکککر بکککاران گرفکککت  

 

 کمککان را چککو ابککر بهککاران گرفککت  

 تهمکککتن بنکککداخت خکککم کمنکککد  

 

 میکککان دلیرانکککدر آمکککد بکککه بنکککد 

 بایرانیکککان داد و خکککود بازگشکککت  

 

 دمککان سککوی کککالوی آمککد بدشککته 

 ( 2۶00: 13۶۶)فردوسی،  

 
 ق(1267)فردوسی،  خوردن تورانیانگرفتارشدن خاقان و شکست -10تصویر 

کشد و  آسانی خاقان را از اسب به بند میهای شاهنامه نمایانگر زمانی است که رستم بهتصویرسازی این قسمت از روایت 

گیر حاضر است،  اندازد. در این تصویر مانند سایر تصاویر، رستم باوجودآنکه در میانۀ نبردی سخت و نفس او را به پایین می

کشد. رستم در پایین تصویر حضور دارد. در چهرۀ رستم نگاهی با نفوذ که به خاقان  آسانی و تسلط بالا دشمن را به زیر میبه

توان حس جدیت و نیز رشادت رستم را درو کرد. ژست و حالت  نگرد، وجود دارد و باوجود اخمی مختصر، میچین می

کشد. رستم بدون تحمل هیچ فشار و  حرکتی بدن رستم، بسیار استوار و منظم است، گویی پَرِ کاهی را از روی زین به پایین می

که هر دو دست او درگیر انجام این کار است، بدون  کشد و درحالیآسانی پیکرۀ سنگین خاقان را به سمت زمین میدشواری، به

و تسلط کامل، روی رخش باقی مانده و اسب او با سرعت در حال تاختن است. در این تصویر نسبت به    خوردن تعادلشبرهم

شدگان در دیگر موارد ید تفاوت وجود دارد. خاقان که شخص بازنده و به اسیر گرفته شدۀ نبرد است، برخلاف دیگر مغلوب
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ها نیز در ید وضعیت عادی قرار  ها نمایان نیستند و چشمتری دارد و دهان او باز و دندانبرابر رستم، حالت چهرۀ آرام و عادی

خوبی جایگاه بازندۀ او را تعیین  دارند؛ اما حالت بدنی او که معلق مانده و به شکل مستقیم در حال برخورد با زمین است، به

 (. 10)تصویر کرده است 

 انداختنِ اکوان دیو رستم را در دریا -5-11

آورد، چنانکه خطی سیاه از یال تا دم بر تن  آید که خود را به شکل گورخری زردرنگ درمیدر زمان کیخسرو جانوری پدید می

تواند شود که این جانور گورخر نمیآورد. کیخسرو آگاه میکرد و اسبان را از پای درمیداشت و به گله اسبان شاه حمله می

باشد، زیرا گورخر از اسب زورمندتر نیست، این جانور همان اکوان دیو است که در هیئت گور درآمده است. رستم و لشکریان  

سوی  زمانی که از نبردهای سخت با تورانیان و افراسیاب پیروزمندانه بازگشتند، کیخسرو را با رستم در میان گذاشت. رستم به

در چهارمین روز توانست دیو را که بسیار زشت و ناپسند بود مشاهده   دشت رفت و چهار روز در آنجا در کمین بود تا بالأخره

کند. تا تصمیم به حمله به دیو گرفت، با خود فکر کرد که بهتر است دیو را هلاو نکند و او را زنده به نزد شاه ببرد. رستم تا  

اقدام به انداختن بند و کمند خود کرد، دیو شتابان از جلوی چشم رستم ناپدید شد. در این شرایط بود که رستم دیو را شناخت  

او    تواند باشد. در این شرایط تصمیم گرفت که با شمشیر به مقابلۀو با خود اندیشه کرد که این موجود کسی جز اکوان دیو نمی

اقدام کند، اما دیو بازهم از دم شمشیر او ناپدید شد. رستم که دیگر فرصت برای نبرد در آن روز پیدا نکرد به سمت دشت  

روانه شد و از رخش پایین آمد که به او آب دهد و همچنین اندکی استراحت کرد و به خواب کوتاهی فرورفت. رستم در کنار  

آب زین نمدی و لباس رزم خود را از تن خود و رخش خارج کرد تا بتوانند کمی استراحت کنند. اکوان دیو این موضوع و  

 شرایط رستم را دید و از غفلت او استفاده کرد: 

 چککو اکککوانش از دور خفتککه بدیککد 

 

 یکککی بککاد شککد تککا بککدو در رسککید 

 زمکککین گکککرد ببریکککد و برداشکککتش  

 

 ز هککامون بککه گککردون برافراشککتش 

 غمی گشت رسککتم چککه بیککدار شککد  

 

 سککر پککر خککرد پککر ز تیمککار شککد 

 ابککا خویشککتن گفککت دیککو پلیککد  

 

 یککککی دام چکککونین مکککرا گسکککترید 

 دریغککا دل و وز درد ایککن یککال مککن  

 

 همان زخککم شمشککیر و کوپککال مککن 

 ( 2۶83: 13۶۶)فردوسی،  

کرد و تصمیم گرفت به خود آید و با او مقابله کند که اکوان  کردن خود را سرزنش میرستم در همین افکار بود و غفلت 

ندارد و مسلماً هر    ایگفتن با دیو هیچ فایدهدیو به او خطاب کرد. در همین شرایط رستم با خود فکر کرد که مذاکره و سخن

کاری که رستم از او درخواست کند، دیو برعکس آن را انجام خواهد داد. رستم با هوش و ذکاوت خود کاری کرد که اکوان  

 دیو تصمیم گرفت رستم را به جای خشکی و کوه، به سمت دریا پرتاب کند، اینچنین شد که رستم جان سالم به در برد. 

 
 ق( 1267انداختنِ اکوان دیو رستم را در دریا )فردوسی،  -11تصویر 
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شده در بالای سر دیو در حال انتقال است. رستم در حالت دهد که رستم روی تکه زمینِ کَندهاین تصویر، زمانی را نشان می 

رستم در این تصویر نیز به    خودباز و به پهلو خوابیده است. کلاهخواب تصویر شده، چنانکه چشمان او نیمههوشیار و نیمهنیمه

خود برخلاف رستم شود و کلاهخود نگرانی دیده میشده است، گویا در حالت نگاه چشمان روی کلاهحالتی خاص طراحی

آسایی رستم پس از عبور از موانع و انجام مبارزات هوشیار است و در جریان اتفاقاتی که در حال وقوع است، قرار دارد. تن

کند. رستم که همیشه آماده و مهیا برای هر رجزخوانی و مبارزه بود، در اینجا تسلیم خستگی و  بسیار، در این تصویر جلوه می

های رزمی  قلی خویی با ذوق هنری در بین تصاویری که رستم را مدام در حال فعالیت آلودگی شده است. میرزا علیخواب

دیگری از رستم را در این تصویر به نمایش درآورده است و قهرمان ملی شاهنامه را که به لحاظ توانایی،    دهند، جنبۀنشان می

  کرده، در این بخش همچون ید فرد عادی در شرایطی که نیاز بوده است های عادی عمل میهایش فرای انسانمهارت و درایت 

هوشمند بماند، در برابر نیاز به خواب، ضعف داشته و به نیاز طبیعی خود پاسخ مثبت داده است. باوجود درماندگی حاصل از 

اسیر شدن در دستان دیو، رستم حالت آرام و ساکن را همچنان در خواب حفظ کرده است و گویا ناخودآگاه رستم به برتری  

خود رستم نگران و ناظر کلاهمانده است. در این بین،  همیشگی خود اعتماد و اطمینان داشته و او همچنان در خوابِ آرام باقی

 (.11)تصویر بر اتفاق در حال وقوع است، اما توانی برای هوشیارسازیِ رستم ندارد 

 برآوردن رستم بیژن را از چاه -5-12

شود. گرگین سرافکنده و پشیمان به نزد ماند، اما از بیژن خبری نمیچند روزی گرگین در انتظار بیژن در مرز ایران و توران می 

گردد و  دنبال بیژن میکند. کیخسرو به کمد جام گیتی نمای خود بهرود و اتفاقات را برای او بازگو میگیو، پدر بیژن، می

دهد. کیخسرو و گیو برای بازگرداندن بیژن از  ها نشان میعاقبت جام، محل اسارت بیژن را که در دل چاهی تارید است، به آن

کردن مسیر، به سر چاهی که بیژن  مدد خواستن و رستم به همراه تعدادی از دلاوران راهی نجات بیژن شد و پس از طیرستم  

که رستم با اتکا به قدرت یزدان  در آن گرفتار بود رسیدند و دیدند که ورودی چاه با سنگی بزرگ بسته شده است. پس از آن

که بیژن  جایی سنگ روی دهانۀ غار شد، بیژن را محبوس در آنجا دید و با او به سخن پرداخت. رستم پیش از آنجابهموفق به  

را از چاه نجات دهد، از او درخواست بخشش گرگین کرد و به او گفت اگر دلت را از کینۀ او پاو نکنی، تو را در چاه باقی 

و گذشت رستم دقت کرد که حتی باوجوداینکه بیژن برای رستم مهم و    منشیتوان به بزرگخواهم گذاشت. در این بخش می

جویی پاو است. بیژن، شرط رستم  توان گفت که حالات درونی رستم از انتقامکند. میعزیز است، او را دعوت به بخشش می

 دهد:پذیرد و رستم او را از دل چاه نجات میرا می

 فروهشککت رسککتم بزنککدان کمنککد 

 

 بککرآوردش از چککاه بککا پککای بنککد 

 برهنککه تککن و مککوی نککاخن دراز  

 

 گدازنکککده از درد و رنکککج و نیکککاز 

 همه تن پر از خککون و رخسککار زرد  

 

 از آن بند و زنجیر و زنگککار خککورد 

 خروشککید رسککتم چککو او را بدیککد  

 

 همککه تککن در آهککن شککده ناپدیککد 

 بزدوست و بگسست زنجیککر و بنککد 

 

 حلقککه و پککای بنککد جککدا کککرد ازو 

 ( 2800: 13۶۶)فردوسی،  



 

می
 عل

امۀ
صلن

دوف
-

رۀ 
دو

ن، 
یرا

ی ا
سم

تج
ی 

رها
 هن

ت
لعا

طا
ی م

ص
ص

تخ
2

رۀ 
ما

 ش
،

1
 

92 

 
 ق( 1267برآوردن رستم بیژن را از چاه )فردوسی،   -12تصویر 

شود.  قلی خویی، بیژن در زمانی که به کمد رستم از چاه خارج شده است، دیده میدر تصویر اجراشده توسط میرزا علی

رستم در این بخش از داستان دچار چند احساس و حالت روحی متفاوت است. در ابتدای امر که بر سر چاه رسید، از بیژن  

به گرگین که باعث گرفتارشدن بیژن بود، پاو کند و او را مورد بخشش قرار دهد. خواست که دلش را از کینه و عداوت نسبت 

بعد که بیژن را از چاه بیرون آورد و شرایط وخیم و جسم    رستم در اینجا حفظ آرامش و منطق را اتخاذ کرد و در مرحلۀ

دیدۀ او را دید، برآشفت و برای بیژن ناراحت شد. در این تصویرسازی حالت برافروخته و ناراحت رستم، چندان مشهود  آسیب 

نیست و چهرۀ او در وضعیتی نسبتاً آرام و بدون حس هیجانی، اجرا شده است. در این تصویرسازی همانند بسیاری از موارد  

شود و احساساتی که او در شرایط حاضر داشته، در شده، ژست مسلط و همراه با قدرت در رستم بیشتر مشاهده میبررسی

ساکن و آرام او پنهان مانده است. شاید بتوان اینگونه در نظر گرفت که میرزا خویی ژست و حالتی را برای رستم    پشت چهرۀ

تغییر حالت او در شرایط سخت بوده است. این نکته حتی در ارتباط با فیگور شخصیت  ترجیح داده که نمایانگر اقتدار و عدم 

بیژن نیز همراهی دارد، برخلاف توضیحات و توصیفات ابیات که تن بیژن در خاو و خون بوده و ناخن و ریش او بسیار بلند 

شده بود، در تصویر بیژن در ید شرایط ایدئال و بدون سختی تصویر شده است. در این مورد، خویی دقت عمل کافی و توجه  

تر به آن اشاره شد نیز ای که پیشنکتهبه متن روا نداشته است و مطابق با توضیحاتِ ابیات پیش نرفته است؛ البته  کاملی نسبت 

)تصویر گونه و قراردادی قرار دارند  ها اصولاً در ید حالت نمایشتواند م ثر بوده باشد که در هنر نگارگری ایران، پیکرهمی

12.) 

 دادن کیخسرو پادشاهی به لهراسب -5-13

ویژه  و تخت به او با اعتراض پهلوانان و بزرگان به  کیخسرو پیش از مرگ، لهراسب را به پادشاهی ایران برگزید. تفویض تاج

رو شد، اما سرانجام با دلایل کیخسرو، بر این انتخاب گردن نهادند. کیخسرو چون از کار افراسیاب و توران فارغ شده  زال روبه

از عالم غیب به او الهام شود که   خواستسالگی رسید. کیخسرو میسن شصت  ها بر نیمی از آسیا فرمان راند تا بهبود، سال

روزی، درِ کاخ را گشود و  واسطۀ سروش راه به او نشان داده شد. کیخسرو بعد از پنج هفته دعا و نیایش شبانهعاقبت به

ای از ای مهم گرد هم آورد تا وصیت او را بشنوند. هر گوشهآوران ازجمله زال، رستم، توس، گودرز و دیگران در جلسهنام

آور به نام لهراسب را  چندان نامنام سرداری شد تا اینکه نوبت به ایران رسید. آنگاه کیخسرو فردی نهکشور بزرگ ایران به

(.  294:  139۶وتخت ایران را به او تفویض کرد. این امر با اعتراض حضار مواجه شده )یوسفی،  احضار و در حضور جمع تاج

عنوان جانشین خود انتخاب کرد، اما این تصمیم باعث اعتراض بسیاری از  از دنیا رود، لهراسب را به کهکیخسرو پیش از آن
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ها ارائه کرد، بزرگان حکومت در مقابل این تصمیم کیخسرو  پهلوانان ازجمله زال شد، درنهایت با دلایلی که کیخسرو به آن

 (.28۶8: 13۶۶تسلیم شدند و جانشینی لهراسب را پذیرفتند )فردوسی، 

 
 ق( 1267دادن کیخسرو پادشاهی به لهراسب )فردوسی،   -13تصویر 

دهد. شخصی در  گذاری او را نشان میتصویر، گردهمایی پهلوانان در حضور کیخسرو و نشاندن لهراسب بر تخت و تاج

تواند زال باشد که به انتخاب کیخسرو شکایت  کند، میو با او صحبت می  کردهسمت چپ تصویر رو به کیخسرو با دست اشاره

نگرد. در ابیات این بخش از شاهنامه در ارتباط با احساس  کند. رستم در سمت دیگر تصویر دوزانو نشسته است و به زال میمی

طورکلی از تصمیم حال، پهلوانان بهای اشاره نشده است. بااینو واکنش رستم در قبال برگزیدن لهراسب برای پادشاهی، به نکته

شده به هم، ساکت و متین دوزانو در محضر  کنند، اما در این تصویر رستم با لبانی دوختهاند و به او اعتراض میشاه متحیر شده

ها رفته است، هرگز دست  که از سمت پادشاهان وفادار به آن  هاییها و مأموریت پادشاه نشسته است. رستم در طی ماجراجویی

داری و صداقت عمل کرده است، این خوی امین بودن، وفاداری و  ترین شرایط نیز براساس امانت به خیانت نزده و در سخت 

شود. در نوع نگاه او به زال، حالتی وجود دارد که گویا اعتراض زال را  خوبی مشاهده میبودن رستم در این تصویر بهنیز مطیع

اند که حس  نظر نیست، ابروهای او یکی به بالا و دیگری کمی به پایین متمایل شدههای پدر هم کند و با صحبت سرزنش می

کند، چنانکه  خود رستم نیز در این تصویر حالتی را بیان میکنند. نوع نگاه کلاهبه زال منتقل میتأیید را نسبت شکاکی و عدم

های زال، ای از تصویر خیره مانده که گویا از شنیدن اعتراض و صحبت خود با حسی از نگرانی و تشویش به گوشهکلاهچشمان  

 . (13)تصویر کند امتناع می

 رفتن بهمن با پیغام اسفندیار نزد رستم -5-14

به پدرش در  بهمن پسر اسفندیار، از پادشاهان کیانی بود. او پس از گشتاسپ، شاه ایران شد. بهمن راه و رسم متفاوتی نسبت 

رستم بزرگ شده بود. اسفندیار برای   های عادلانه و دلیرانۀپروردۀ رستم بود و با آئین و اندیشه زندگی داشت، چراکه او دست 

رو، اسفندیار بهمن  برد؛ ازاینآوردن تاج و تخت پدرش گشتاسب، باید که رستم را برای عقد بیعت به نزد پدر خود میدست به

(. زمانی که بهمن به  299:  139۶سوی رستم با پیغامی از جانب گشتاسب فرستاد )یوسفی،  را در لباس شاهزادگان آماده کرد و به

زابلستان رسید در ابتدا با زال برخورد کرد و زال را نشناخت، از او سراغ رستم را گرفت و خودش را معرفی کرد و تأکید کرد  

که پیغام مهمی از جانب اسفندیار دارد و دعوت زال را برای استراحت نپذیرفت و اصرار کرد که هرچه زودتر رستم را که به 

 شکار رفته بود، خبر کنند: 
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 نگککه کککرد از آنسککو بککه نخجیرگککاه 

 

 بدیککککد آن بککککر پهلککککوان سککککپاه 

 یکککی مککرد همچککون کککه بیسککتون  

 

 درخککت گرفتککه بچنککگ انککدرون 

 یککککی نکککره گکککوری زده بردرخکککت  

 

 نهککاده برخککویش وپککال و رخککت  

 یکککی جککام پککر مککی بدسککت دگککر  

 

 پرسکککتنده برپکککای پیشکککش پسکککر 

 همی گشت رخککش انککدر آن مرغککزار 

 

 درخککت و کیککا بککود و هککم جویبککار 

 چنین گفت بهمن که ایککن رستمسککت  

 

 و یکککا آفتکککاب سکککفیده دمسکککت  

 بگیتککی کسککی مککرد ازینسککان ندیککد  

 

 نکککه از نامکککداران پیشکککین شکککنید 

 بترسکککم ککککه بکککا او یکککل اسکککفندیار  

 

 نتابککد بککه پیچککد سککر از کککارزار 

 یکککی رای بایککد کنککون کککرد بککراز  

 

 کاو در نشیب است و مککن در فککراز 

 از آن پککس کککه آیککد بککرزم انککدرون  

 

 بککه میککدان کککین سککازمش سککرنگون 

 مککن او را بیککد سککنگ بیجککان کککنم  

 

 دل زار رودابککککه بیجککککان کککککنم 

 یکککی سککنگ از آنکککوه خککارا بکنککد  

 

 فروهشکککت از آنکوهسکککار بلنکککد 

 ( 288۶: 13۶۶)فردوسی،  

 بهمن زمانی که نزد اسفندیار بازگشت، آنچه اتفاق افتاده بود و پاسخ رستم را به او منتقل کرد. 

 
 ق(1267رفتن بهمن با پیغام اسفندیار نزد رستم )فردوسی،  -14تصویر 

سنگ خارا از بالای کوه به سمت رستم    دهد که بهمن در حال فرو غلتاندنتصویر این بخش از داستان، زمانی را نشان می

کند، حضور دارد. چهرۀ رستم که مطابق با توصیف و شرح ابیات، گوری را کباب میاست و رستم در پایین تصویر درحالی

آید، کاملاً خونسرد و آرام تصویر شده است. رستم با باآنکه در حال تماشای بهمن و سنگ بزرگی است که به سمت او می

های رستم نیز کاملاً آرام و بدون حرکت روی  کند. حالت لب خونسردی و نگاهی کاملاً آرام و عادی به سمت بالا نگاه می

توان دید که بهمن را جوانی  او نمایان است. در حالت نگاه رستم می  خندی کوچد نیز در چهرۀاند و نیشیکدیگر قرارگرفته

داند و از حضور او هیچ نگرانی ندارد؛ البته باید اشاره کرد در میان ابیات این بخش از داستان در ارتباط با جویای نام می

 . (14)تصویر ای نشده است  حالات روحی و درونی رستم اشاره

 شدنِ اسفندیارباز رفتنِ رستم به جنگ و کشته -5-15

چشمانش را بسته بود و تنها مسیر    در آب حیات غسل داده شده بود اما او در حین غسل،  اسفندیار فناناپذیر، در ابتدای حیاتش

کار برای رستم بسیار سخت شده بود و با جراحات فراوانش مرگ را    هلاو او چشمانش بود. روز نبرد میان رستم و اسفندیار،

. پس از پدرش زال مشورت گرفت تا راهی برای پیروزی او پیدا کند، زال آخرین پر سیمرغ را که از او  دیددر نزدیکی خود می
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به امانت داشت، آتش زد تا سیمرغ را برای کمد فراخواند. سیمرغ داستان اسفندیار و راز مرگ او را به رستم و زال گفت و  

ها را هشدار داد که نفرین مادر اسفندیار به دوش قاتل او خواهد بود و هر کس که اسفندیار را از پا درآورد، باید همچنین آن

گر و منطقی از رستم  (. در اول کار و پیش از شروع نبرد ید رویکرد مصالحه2۶9:  139۶منتظر مرگ عزیزانش باشد )یوسفی،  

در نبرد است. رستم باحالتی که باور دارد    اشنفس بالا و اطمینان خاطر کامل او از پیروزیبینیم که البته همراه با اعتمادبهرا می

تأثیر قرار نگرفته و به رستم کند، اما اسفندیار تحت نظر از جنگ میاسفندیار به دست او کشته خواهد شد، اسفندیار را صرف

چنین بود که رستم مطمئن شد که  ها سودی نخواهد برد و اگر مهارتی دارد، در نبرد نشان دهد. اینگوید که از این حرفمی

 مانده عمل به راهنمایی سیمرغ است: تنها راه باقی

 »کمکککان را بکککزه ککککرد و آن تیکککر ککککز 

 

 ککککه پیککککانش را داده بکککد آب رز 

 هکککم آنگکککه نهکککادش و را در کمکککان  

 

 سر خککویش کککردش سککوی آسککمان 

 تهمککتن کککزا نککدر کمککان رانککد زود  

 

 بدانسککان کککه سککیمرغ فرمککوده بککود 

 بکککزد راسکککت بکککر چشکککم اسکککفندیار  

 

 سککیه شککد جهککان پککیش آن نامککدار 

 بدو نوو پیکککان دو چشککمش بککدوخت  

 

 بمرد آتش کینککه چککون بککر فروخککت  

 خککککم آورد بککککالای سککککرو سککککهی  

 

 ازو دور شککککد دانککککش و فرهککککی 

 نگککون شککد سککر شککاه یککزدان پرسککت  

 

 بیفتککاد چککاچی کمککانش ز دسککت  

 گکککرفتش فکککش و یکککال اسکککب سکککیاه  

 

 ز خککون لعککل شککد خککاو اوردگککاه 

 چنکککین گفکککت رسکککتم باسکککفندیار  

 

 ککککه آوردی آن تخکککم زفتکککی ببکککار 

 تککو آنککی کککه گفتککی کککه روئککین تککنم  

 

 بلنککد آسککمان بککر زمککین مککی زنککمه 

 ( 2۷25: 13۶۶)فردوسی،  

 
 ق(1267)فردوسی،  شدنِ اسفندیار باز رفتنِ رستم به جنگ و کشته  -15تصویر 

ظاهر، بلکه امری قلبی است. رستم تا زمانی که امکان مبنی بر محتوای شاهنامه، دوری جستن رستم از کشتن اسفندیار نه به

های اسفندیار مبنی بر تأخیر رستم برای نبرد در او تأثیر نداشت و حتی داشت از حمله و شروع جنگ خودداری کرد و کنایه

کنندۀ این نبرد نبود و تیر اول از کمان اسفندیار فایده است، بازهم او شروعکه رستم مطمئن شد که اصرار او به اسفندیار بیوقتی

ای که شامل تیر خوردن دو چشم اسفندیار است را به زیبایی  ترین لحظهقلی خویی مهمرها شد. در این تصویرسازی، میرزا علی

به این جنگ دارد. در نوع  رستم هماهنگی بسیار عالی با ابیات و رویکرد کلی رستم نسبت   نگاری تمام اجرا کرده است. چهره

به این  میلی و دلسوزی نسبت توان حس بیشدن و کمی بالارفتن ابروهای رستم و همچنین نگاهش به سمت اسفندیار، میخم

شده است،  خود رستم در این فریم با چشمان بسته طراحی  شدن اسفندیار به دست رستم را دریافت. حتی کلاهاتفاق و کشته

خواهد شاهد مرگ بزرگ پهلوانی همچون اسفندیار باشد. جثه و تناسبات اندام هر دو خود رستم نیز نمیگویی که حتی کلاه

، برتری ندارد. در  تنی به حریف خود ازلحاظ روئین گرفته است و رستم در این تصویرسازی نسبت طوری مساوی شکلپهلوان به

طور دهانی کرد، چشمانی خیره و گرد و همیناکثر موارد موردمطالعه در این پژوهش، حریفان رستم که مرگ را ملاقات می
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های نمایان و حس ترس و ندامت از زورآزمایی خود در مقابل رستم داشتند، اما در این تصویر، اسفندیار  گشوده با دندان

آشفته ای درهمعنوان شخصیتی والا و قدرتمند با حیاتی پایدار تصویر شده و جایگاه شخصیتی و هویتی او با نمایش چهرهبه

 (.15)تصویر دار نشده و آرام و متین سرنوشت را پذیرفته است  خدشه

 کشتنِ رستم شغاد را و مردنِ رستم و زواره -5-16

دهد. شغاد برادر ناتنی رستم است که از طرف مادر با او  جریان مرگ رستم، در کمال ناباوری و با خیانت برادرش رخ می

گویی کردند که شغاد باعث ننگ و نابودی خاندان خود خواهد بود و زال بابت  تفاوت دارد. زمان تولد شغاد اخترشناسان پیش

دادن به  همین مسئله، شغاد را به کابل نزد شاه کابل فرستاد تا در آنجا زندگانی از سر گیرد. شاه کابل نیز برای فرار از خراج

این وصلت، رستم از او مالیات نگیرد، اما چنین نشد و شاه کابل    واسطۀرستم، دخترش را به همسری شغاد درآورد که شاید به

سبب شاه کابل و  احترامی دانست، بدینهمچنان مجبور به پرداخت مالیات بود، شغاد از این امر بسیار ناراحت شد و آن را بی

ای برای نابودی پهلوان ایران کشیدند. در نتیجۀ این نقشه، رستم، برادر دیگرش زواره و نیز تعداد زیادی از  دسیسه  شغاد نقشۀ

هایی که از پیش توسط شاه کابل پر از خار و دشنه شده بود، گیر افتادند و مجروح شدند. شغاد از مرگ  لشکریان ایران در چاه

 (. 302: 139۶)یوسفی،  رستم مطمئن و بالای سرش رفت

 »چنککین گفککت پککس بککا شککغاد پلیککد 

 

 که اکنون که بر من چنین بککد رسککید 

 ز تککککرکش بککککرآور کمککککان مککککرا  

 

 بکککککار آور آن ترجمکککککان مکککککرا 

 بزه کن و بنککه پککیش مککن بککا دو تیککر  

 

 نبایکککد کجکککا شکککیر نخجیرگیکککر 

 بدشککت انککدر آیککد بککرای شکککار  

 

 مککن اینجککا فتککاده چنککان تککن فکککار 

 بکککه بینکککد مکککرا زو گزنکککد آیکککدم  

 

 کمککان چککون بککود سککودمند آیککدم 

 نکککدرد مگکککر زنکککده شکککیران تکککنم  

 

 زمکککانی بکککود تکککن بخکککاو افککککنم 

 شککغاد آمککد آن چککرخ را برکشککید  

 

 بکککزه ککککرد یکبکککار انکککدر کشکککید 

 بخندیکککد و پکککیش تهمکککتن نهکککاد  

 

 بمکککرگ بکککرادر همکککی بکککود شکککاد 

 تهمککتن بسککختی کمککان بککر گرفککت  

 

انککدر گرفککت   پککیچش   بدان خستگی 

 بکککرادر ز تیکککرش بترسکککید سکککخت  

 

 بیامککد سککپر کککرد تککن را درخککت  

 درختکککی بکککد انکککدر بکککرا و چنکککار  

 

 بکککر او برگذشکککته بسکککی روزگکککار 

 میککانش تهککی شککاخ و بککرگش بجککای 

 

 نهککان شککد پسککش مککرد ناپککاکرای 

 چو رستم چنان دید بفراخککت دسککت  

 

 چنان خسککته از تیککر بگشککاد شسککت  

 درخککت و بککرادر بهککم بربککدوخت  

 

 بهنگککام رفککتن دلککش برفروخککته 

 ( 3۶01: 13۶۶)فردوسی،  

 رستم تا آخرین نفس به دعا و طلب بخشش از یزدان مشغول بود و درنهایت در آن چاه چشم از جهان فرو بست. 

 
 ق( 1267کشتنِ رستم شغاد را و مردنِ رستم و زواره )فردوسی،   -16تصویر 
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گیرد.  دوزد و انتقامش را میحضور رستم، زمانی است که شغاد را با تیری سخت و محکم به تنۀ درخت می  آخرین تصویرِ

کشیده، اجرا شده است. اندوهی از خیانت برادر و جراحات سخت بدنش در چهرۀ رستم کمی آزرده و با ابروهایی درهم

شود و با قوّت و تسلط  شود؛ البته در این تصویرسازی، اثری از زخم و آسیب روی جسم رستم دیده نمیاش مشاهده میچهره

گیرد. درواقع، رستم خارج از چاه قرارگرفته و رخش زیر پای او در داخل چاه میان  روی ید زانو نشسته و شغاد را هدف می 

های  تواند همچون برخی از موارد قبلی بنا بر حفظ جایگاه و ارزشدر متن می  تطابقباخته است. این عدم تیغ و خارها جان

شدن ابروهای رستم زمین بوده باشد. حالتی از افسوس و ابراز تأسف در نوع نگاه و حالت خمپهلوان ایرانعنوان بزرگرستم به

توان دریافت که رستم برخلاف میل قلبی، در حال تیراندازی به برادر است، اما در برابر این خیانت  نوعی مینیز وجود دارد، به

خود رستم دارای حالتی مخصوص و  و نامروتی راه دیگری جز انتقام ندارد. همچون موارد پیشین، در این تصویر نیز کلاه

 . (1۶)تصویر نگرد  کشیده است و با خشم و نفرت به شغاد میابروهایش را درهم

 گیرینتیجه -6

های رستم به لحاظ نحوۀ بازنمایی حالات روحی و روانی )در چهره، ژست و حالت حرکتی( در  تصویرسازیدر این مطالعه،  

هایی برای رستم به هنگام نبرد عنوان ها با متن شاهنامه، مورد واکاوی قرار گرفت. در تعدادی از ابیات، حالت تطابق و تبعیت آن

طورکلی، مبنی بر  ای دربارۀ حالات رستم ارائه نشده است. بهشده است، اما در بسیاری از موارد دیگر، توصیف مشخص و ویژه

قلی خویی ید حالت منسجم و باوقار را در اکثر موارد برای رستم  شود که میرزا علیدیدگاه نگارندگان چنین تصور می

روانی شدید در ظاهر قهرمان اصلی شاهنامه، خودداری کرده است.    ریزی کرده و از نمایش حالات هیجانی و بازنمودهایطرح

تن است، حالت بدنی مستحکم و آرامی دارد. رستم در تصاویر مرتبط با  بهای تندر مواردی، رستم باوجود آنکه در حال مبارزه

طرف مقابل اصابت  راحتی با یکدست گرز سنگین و بزرگ را بهکند. بهمیدان نبرد، تقلای زیادی برای هلاکت دشمن نمی

دلیل ناآشنایی با اسلوب به تصویر درآوردن  ماند. تصویرساز نه بهحرکت باقی میکه کلیت بدن او آرام و بی دهد، درحالی می

احساسات و حالات درونی، رستم را ساده و بدون هیجان به تصویر درآورده است، بلکه به فراخور شخصیت حماسی و  

رو و بازتاب نبردهای پیشِهای رستم دربارۀ  رستم، به او حالتی راسخ و پیروزمندانه بخشیده است. تعادل میان نگرانی  قهرمانانۀ

نمایش  وسیلۀ طراحی پیکری منسجم و همراه با حفظ تعادل برای رستم رقم خورده است. عدم ها در چهره اش، بهنگرانیاین دل 

مهارت کافی از سوی خویی نیست، زیرا در اغلب موارد، چهرۀ دشمنِ مقابل رستم های حسی در چهرۀ رستم، بنا بر عدم حالت 

منظور  طورکلی باید دانست که تصویرساز بههایی گرد و خیره از ترس اجرا شده است. بههای نمایان و چشمبا دهانی باز، دندان 

، رستم را در شرایط مختلف، در حالتی ایستا، منسجم، مستحکم و آرام تصویرسازی کرده و تنها در  حفظ جایگاه والا و پهلوانانه

یابد، مانند مرگ پسرش سهراب، در چهرۀ رستم و صرفاً در حالت ابرو و  برخی از موارد که هیجانات درونی رستم شدت می

شود. درحقیقت، میرزا علیقلی خویی، با توجه به نحوۀ طراحی حالات چهرۀ رستم، نقش  نگاه او تغییرات کوچد ایجاد می

ها را برعهده داشته است. دیگر نکته، توجه تصویرساز به  های رستم در داستانمهمی در القای نمایش نوع مواجهه و واکنش

درباری دورۀ    های دورۀ قاجار است، چنانکه به تصویر درآوردن حالت فیزیکی و روحی رستم، با سنت پیکرنگارینقاشی

فتحعلی شاه، تشابهاتی دارد. نحوۀ نمایش پیکر رستم و حالت قرارگیری و نشستن او در تصاویر، تشابه بسیار بالایی با نحوۀ 

بلند و اند. ریش هایی پهن و استوار تصویر شدهرو و با شانهپیکرنگاری فتحعلی شاه دارد. بالاتنه در هر دو مورد به حالت روبه

های منقوش و در دست داشتن سلاح نیز ازجمله وجه  های مزین به تزئینات جانبی )کمربند و بازوبند( پارچهپرپشت و لباس

بین، حالت روحی، آرام و باوقار دیگر موضوعی است که مشابهت  تشابهات میان پیکرنگاری رستم و فتحعلی شاه است. دراین

های بندی، ساختار و مختصات نقاشیتوان با ترکیب های ترسیمی رستم را میرو، ویژگیاست؛ ازاین  پوشیآن غیرقابل چشم

سازیِ قاجاریه، گرایی و اسطوره شاه و ساختار اسطورهای از فتحعلیراستا در نظر گرفت، چنانکه رستم، استعارهفتحعلی شاه، هم

 در اثری عمومی بازتاب یافته است. 
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